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مقایسه ي تطبیقى نمودِ فقر و تهیدستى در شعر نیما یوشیج

 و نازك الملائکه

طاهره ایشانی1

چکیده

شعر معاصر از آغاز پیدایش، پیام  آور ارزش هاى تازه اى براى انسان بوده است که بررسى این 

ارزش ها، ما را به چشم  اندازهاى تازه ى انسان امروزى نزدیک تر مى کند. آنچه که علاوه بر جنبه ى 

زیبایى شناختىِ شعر، خواننده ي امروز  از شاعر و اثرش انتظار دارد توجه به مسائل والاى انسانى است. 

با مطالعه ى شعر هر شاعر مى توان دریافت که آیا شاعر از «من فردى» به «من اجتماعى» رسیده 

است یا خیر؟ و دیگر این که آیا شاعر هنوز در بند شهرت طلبى هاى خویش است و درد مردم را به 

فرامــوشى سپرده است؟ نیما و نازك الملائکه – بنـیان گذاران شعر نوى فارسى و عربى- در زمـینه 

هاى مختلف اجتماعى، سیاسى، عاطفى و شخصى اشعارى را سروده اند و به همین خاطر اشعار مشابهى 

در دیوان هر دو شاعر یافت مى شود. یکى از این تشابهات، توجه به مسأله ي «فقر و تهیدستىِ حاکم 

بر جامعه» است. نیما که مهم ترین ویژگى شعرش، مردم گرایى و محتواى اجتماعى آن است؛ در شعر 

بلند «خانواده ى سرباز» فاصله ى طبقاتى ناشى از بى عدالتى در جامعه را به تصویر مى کشد. از سوى 
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دیگر، نازك الملائکه شاعر سنّت شکن عرب نیز در قصیده ى «القصر و الکوخ» تأثرّ و غم خود را 

از دردمندي و بدبختیِ مردم در قالب این شعر بیان مى نماید. در این پژوهش، ضمن مرورى گذرا بر 

زندگى نیما یوشیج و نازك الملائکه و اوضاع سیاسى- اجتماعى عصر آنان، مسأله ى «فقر و تهیدستى» 

در شعر این دو شاعر – خانواده ى سرباز و القصر و الکوخ- بررسى مى شود. در پایان نیز ضمن بحث 

و نتیجه گیرى، شباهت ها و تفاوت هاى شعرى آنان از این دیدگاه بیان مى گردد. 

کلید واژگان

نیما یوشیج، نازك الملائکه، شعر نو، فقر و تهیدستى، خانواده ى سرباز، القصر و الکوخ
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مقدّمه

از زمانی که شعر از دربار بیرون آمد و به طرح مسائل و مشکلات مردم پرداخت، رنگ و 

بویی دیگر یافت. در این زمان، شعر دیگر فقط تصویرپردازي و آفرینش هنري نیست. شاعر 

آرمان هاي والاي  در این هنگام به رسالت هنري خویش واقف است و در پی آن است که 

انسانی را در روح شعر آشکار یا پنهان بیان کند. بنابراین، آنچه که خواننده ي امروز  از شاعر و 

اثرش، علاوه بر جنبه ى زیبایى شناختىِ شعر، انتظار دارد توجه به مسائل والاى انسانى است. 

با مطالعه ى شعر هر شاعر مى توان دریافت که آیا شاعر از «من فردى» به «من اجتماعى» 

رسیده است یا خیر؟ و این که آیا شاعر هنوز در بند شهرت طلبى هاى خویش است و درد مردم 

را به فراموشى سپرده است یا خیر؟ 

نیما یوشیج و نازك الملائکه به عنوان شاعران نوآور معاصر فارس و عرب، دردهاي زمان 

و عصر خویش را به خوبی دریافته اند و از آن ها تأثیر پذیرفته اند. اگر نیما از زبان غریق در 

دریاي پرتلاطم آدمهاي دیگر را صدا می زند و آن ها را به کمک می خواند، اگر غم خفته اي 

چند خواب در چشم تر او می شکند، اگر فقر می سازد شخص را مأیوس و می کند او را با بلا 

مأنوس1؛ همه ي این ها «موضوعات و مضمون هایی [است که] در شعر او راه یافته و در آثار 

دیگران یا طرح نشده یا بدان گونه و از آن زاویه مورد توجّه نبوده است.» (یوسفی، 1379: 479) 

و اگر نازك از فریادهاي گریه آور کودکان ستم کشیده می گوید که پـایانی ندارد و اگر او فریاد 

بر مـی دارد که دنیا چیزي نیست جز گرسنگی و فقري که بی گناهـان از آن رنج می برنـد2؛ 

این ها دردهـایی اسـت که هم نیما و هم نازك الملائکه در دل دارند و  بیان واقعیّت هاي 

اجتماع و عصر آنان است که از آن رنج می برند. به همین دلیل است که «شعر نو در مفهوم 

ما، بیانگر اندیشه و احساس ما و هم راستا با تکامل اجتماع و هماهنگ با  خود، شعر روزگار 

ضربان نبض زمانه ي ماست.» (ترابی، 1370: 3) 
1 - مجموعه کامل اشعار نیما یوشیج: 99.

2 - دیوان نازك الملائکه، ج1: 47
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شعر «خانواده ي سرباز» نیما در واقع بیان اندوه و درد زنی است که در فقر و بدبختیِ خود 

با مرگ دست و پنجه نرم می کند و سرانجام هم چاره اي جز تسلیم ندارد. از سوى دیگر، نازك 

الملائکه شاعر سنّت شکن عرب نیز در قصیده ى «القصر و الکوخ» به فقر و تهیدستیِ مردم 

توجهى عمیق داشته و تأثّر و غم خود را از دردمندي و بدبختیِ مردم در قالب این شعـر بیان 

مى نماید. از آن جایی که این دو شاعر هر دو بنیانگذار شعر نو  بوده اند و بر این عقیده  اند که 

با قوالب سنّتی شعر فارسی و عربی، نمی توان تمام احساس ها و اندیشه ها را بیان نمود؛  مسأله 

ى «فقر و تهیدستى» در شعر این دو شاعر – خانواده ى سرباز و القصر و الکوخ-  بررسى شده 

و شباهت ها و تفاوت هاى شعرى آنان از این دیدگاه بیان مى گردد. 

2. نیما یوشیج

2-1. زندگی نیما و شعر او

کمتر کسی است که با نام نیما یوشیج و تلاش جاودانه ي او در شعر معاصر آشنایی نداشته 

سـرایش  زمان  با  ارتباط  در  او  ي  نامه  زندگی  اختصار،  به  اینـجا  در  خاطر،  همین  به  باشد. 

اشـعارش بیان می شود.

نیما با نام علی اسفندیاري در سال 1276 شمسی در یکی از روستاهاي مازندران متولدّ شد. 

کودکیِ نیما مصادف با دوران حکومت مظفرالدّین شاه، محمّد علی شاه و احمد شاه قاجار بود. 

در واقع، وقتی او یازده ساله بود «قشون مشروطه وارد تهران شد و به یاري علما محمّد علی 

شاه خلع و احمد شاه به سلطنت برگزیده شد.» (پورنامداریان، 1377: 21) او دوازده ساله بود 

که همراه با خانواده اش به تهران آمد و پس از مدّتی در مدرسه ي سن لوئی به آموختن زبان 

فرانسه پرداخت و همین امر باعث شد تا با ادبیّات فرانسه آشنا گردد. 

دوران جوانیِ  او با کار در شغلی اداري شروع شد، در حالی که هم زمان با کار، سرودن شعر 

را نیز آغاز نموده بود.  در سال 1300 مثنوي «قصه ي رنگ پریده» و در سال 1301 اوّلین 
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قسمت منظومه ي «افسانه» را که اوّلین گام هاي تغییر در شعر سنّتی بود، چاپ کرد. 

در سال 1303 که رضاخان به دستور مجلس شوراي ملیّ به جاي احمدشاه به تخت سلطنت 

نشست، نیما در کار سرودن منظومه ي بلند «خانواده ي سرباز» بود و همچنین سرودن دیگر 

اشعارش را  از جمله «محبس»، «سرباز فولادین» و... در این اوضاع و احوال ادامه می داد. در 

همین دوران پر از استبداد بود که نیما به آستارا براي تدریس می رود. دوران تدریس او در آستارا 

گویا بدترین تجربه ي معلّمی او بوده که سرانجام با عریضه و عریضه نویسی از آنجا رها می 

شود و کابوس آستارا و معلّمی اش به پایان می رسد؛ امّا بیکاري از راه می رسد.1  

هم زمان که او در تهران در جستجوي کار است، کار سرودن شعر نو و رهایی از قید و بند 

شعر سنّتی را نیز کنار نمی گذارد. در سال 1316 سرایش شعر «ققنوس» به اتمام می رسد. 

او همراه با سرودن اشعار نو، اشعاري  تازه است.  ققنوسی که گامی محکم و استوار در راهی 

همچون  مثنوي «دانیال» و شعر «طوفان» با سبک و سیاق سنّتی نیز در مجلّه ي موسیقی  

منتشر می نماید و همین امر شعر او را بیشتر از هر زمان دیگري به مردم معرّفی می نماید.  

در این سال هایی که در گیر و دار شعر و تغییر و تحوّل در آن است، وارد بازي هاي سیاست 

شده و مدّتی در زندان گرفتار می گردد. گرفتاري در زندان، او را از شعر دور نمی کند. شعر «دل 

فولادم» یادگاري است که از این دوران تلخ براي نیما مانده است. پس از آزادي از زندان، کم 

کم از همه فاصله می گیرد و مجموعه اشعاري را می سراید. در سال 1338 که تاب سرماي 

یوش را ندارد، بیمار می شود و در دي ماه همان سال سکوت ابدي، او را در بر می گیرد. و «این 

است یکی از آخرین نوشته هاي نیما، اندکی (پنج روز) پیش از خاموشیش: 

من زندگیم را با شعرم بیان کرده ام. در حقیقت من این طور به سر برده ام. احتیاجی ندارم 

کسی بپسندد یا نپسندد، بد بگوید یا خوب بگوید. امّا من خواستم دیگران هم بدانـند چطـور 

را پشتیبانی کرده ام؛  اگر چیزي گفته ام براي این بوده است و حقّی  توانند بیان کنند و  می 

1 -براي مطالعه ي بیشتر ر.ك. پورنامداریان، 1377: 24- 28
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زیرا زندگی من با زندگیِ دیگران آمیخته بود و من طرفدار حق و حقّانیّت بودم...» (آرین پور، 

(601 :1382

سلطنت  هاي  سال  در  را  سرباز»  ي  منظومه ي «خانواده  نیما  شد  گفته  طور که  همان 

رضاخان سرود. در آن سال ها، خفقانی شدید در اجتماع حاکم بود. مردم نه آزادي سیاسی داشتند 

و نه آسایش زندگی. این مسئله نه تنها در ایران، در کشورهاي همسایه نیز وجود داشت. فقر و 

تهیدستی همه جا را فراگرفته بود. نیما شاعري نبود که غم مردم نداشته باشد و آنان را فراموش 

کند. همان طور که مختاري (1378: 184) در توصیف اشعار نیما بر این باور است که «اساس 

محتوا و طرح و رفتارشان بر مسائل انسانی و اجتماعی عدالت خواهانه، و همراه با شور و شوق 

آگاه گرانه و قهرمان گرایانه اي علیه فقر و ستم و استبداد و جنگ، و تحریض به مبارزه و درك 

توان و کارکرد انسانی در زندگی است.» به همین دلیل است که «منِ نیما، منِ فردي نیست... 

منِ نیما، منِ رهاییِ فردي و اجتماعی است. دعوتی است نه براي دست روي دست گذاشتن، 

بلـکه دست در کنار دسـتِ دیگر قرار دادن» (براهـنی، 1380: 322). منِ اجتماعیِ نیما، مرز 

نمی شناسد و چه بسا خانواده ي این سرباز قفقازي، نمودي از چنین خانواده هایی در ایران و 

دیگر کشورها باشد. او در شعر «خانواده ي سرباز» در لحظه لحظه ي شعر و ثانیه ثانیه هاي 

فقر که براي این زنِ تنها، سالی است و شاید قرنی؛ همراه می شود و از جان با او هـمدردي 

می کند که در ذیل با نیما همسو می شویم و به آن می پردازیم.

2-2. فقر و تهیدستی در شعر «خانواده ي سرباز»1

این شعر، تراژديِ بسیار غمناك درباره ي زنی فقیر است که همسرش، تنها نان آورِ خانواده 

به جبهه ي جنگ فرا خوانده شده است. نیما شعرش را با توصیفی از زندگیِ فقیرانه ي این زن 

آغاز می کند و از همان ابتداي شعر به ابراز همدردي با او می پردازد:

1 - نیما یوشیج: 86
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شمع می سوزد بر دم پرده،/ تاکنون این زن خواب ناکرده،/ تکیه داده ست او روي گهواره،/ 

آه! بیچاره! آه! بیچاره!/  وصله چندي ست پرده ي خانه/ حافظ لانه اش.

مونس این زن هست آه او،/ دخمه ي تنگی ست خوابگاه او...

شاعر که داستان را به صورت روایت گونه اي آغاز کرده، همراه با توصیف دقیقِ زندگی این 

زن، حضوري بسیار ملموس دارد. او پا به پايِ این زن، در این شعر حضور دارد و هر از گاهی از 

خود و یا از آن زن می پرسد:  

تا به کی این زن جوشد و کوشد،/ طفل بدخواب او چه می نوشد؛/ این گرسنه هیچ چیز 

نشناسد خوب بنگر زن،/  هیچ نهراسد: این دهان باز، آن دو چشم تر. / بینوا مادر!

اندرین خانه ست بچه و بستر/ بستر و مادر، سوده سر بر سر!/ هرچه با هرچیز در هماهنگی/ 

مظهر درد است! آه همرنگی!/ جامد و ذي روح، هردو گریانند./ هر دو بریانند.

کس نمی داند، از چه می جوشی؟/ روز تو چون  زن! تو که هستی؟ در چه می کوشی؟/ 

است؟ شب کجا خوابی؟/ ناله هاي توست نقش بر آبی/ تو چه می گریی، خلق بی پایند،/ جمله 

می خندند. 

به طور غیر  و گاهی  کل  همچنین، حرف هاي شاعر گاه به طور مستقیم همچون راويِ 

مستقیم در قالب شکوِه و شکایت چنین ابراز می شود:

فقر می سازد، شخص را مأیوس/ می کند او را، با بلا مأنوس./ زین جهت آرام گشت او اما/ 

هست آرامی، این چنین آیا؟ /آسمان! این است قسمت یک زن/ یک زن غمگین؟/....

شیخ، دولتمند، حکمران، عالمِ،/ اي کسانی که درین جهان دائم،/ سود می یابید زین مصیبت 

ها/ باز هم راضی، نیستید آیا؟/ داشت فرزندي، مادري بی چیز. / داد آن را نیز./...

 نیما از اختلاف طبقاتی که بین مردم وجود دارد، بسیار اندوهگین است و در این شعر این 

احساس خود را  چنین با شکوه می آمیزد و می سراید:

طفل همسایه خوب می پوشد،/ خوب می گردد، خوب می نوشد./ فرق در بین این دو بچه 
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چیست؟/ هرچه آن را هست این یکی را نیست./ بچه ي سرباز، کاین چنین ژنده ست./ پس 

چرا زنده ست؟

شاعر در این شعر، بیچارگی و فقر این خانواده را با جزئیاتِ تمام بیان می نماید. چه آن 

جایی که فکر و خیال زن در جستجوي قرص نانی است و چه زمانی که این زن با مرگ دست 

و پنجه نرم می کند. همچنین، درگیري هايِ ذهنیِ شخصیّت هاي این شعر، به ویژه زنِ سرباز، 

به خوبی نشان داده شده است؛ چنان که در قسمتی از این شعر دیده می شود:

خلق می گویند: «می رسد اردو،/ می نهد این مرد سوي خانه رو،/ زن، امیدت کو؟» این 

امید من/ کو طلوع صبح سفید من؟/ این همه حرف است. حرف کی شد نان/ تا رهاند جان؟/....

نیما همچنین، ریشه ي فقر این چنین خانواده هایی را در قدرت طلبیِ سرانِ حکومتی می 

داند و بی توجه به مسائل سیاسیِ عصر این خانواده نیست. او از جنگ و پیامدهاي آن بیزار است 

و تنفّر خود را چنین ابراز می نماید:

یک دهاتی را زندگی ساده ست/ زاندکی هر چیز، بهرش آماده ست./ گاوي و مرغی، وصله 

ي خاکی/ تا به دستش هست، نیست او شاکی/ او نمی خواهد قصر رنگارنگ/ هی پیاپی جنگ/ 

در سرِ او نیست، فکر بیهوده/ در هواي او، کس نفرسوده/ خاندان ها را او نمی چاپد/ روي پرّ قو، 

او نمی خوابد/ او که زین غوغا، هیچ سودش نیست/ جنگِ او با کیست؟/ جنگِ هر ساله از براي 

چیست؟/ «نیکلا» داند این چه غوغایی ست./ حرصِ دو ارباب فتنه جویان است،/ پس فقیران 

را خانه ویران است؟/ قصر آن ارباب باز پابرجاست!/ نیکلا آقاست./...

او اگرچه در  به راستی می توان شاعر مردم دانست.  را  بنابراین، چنان که دیده شد نیما 

این شعر از فقر و گرسنگیِ در روسیه ي تزاري سخن می راند؛ امّا به این معنا نیست که مردمِ 

خویش را فراموش کرده باشد. او غمِ مردمِ فقیر را در هر جاي دنیا که باشد، می خورد. پیامِ او 

عمومی است و براي او فقیر در هر جامعه اي مظلوم واقع شده است و این موضوع، دلیلی جز 

خودکامگیِ سرانِ حکومتی ندارد.  
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3. نازك الملائکه

3-1. زندگی نازك الملائکه و  شعر او

نازك صادق الملائکه در بغداد در سال 1923م. در خانواده اي ادب دوست، شعرپرور و شیعه 

مذهب متولدّ شد. پدرش صادق بن جواد بن عبدالرّزّاق الملائکه شاعر، ادیب و استاد زبان عربی 

بود. مادرش سلمی عبدالرّزّاق «أمّ نزار» نیز شاعر بود و دیوانش با نام «أنشودة المجد» به چاپ 

رسید. (السامرائی، 1975م: 9) 

فراگیري  و در دوران نوجوانی و جوانی خود به  نازك در دوران مدرسه شاگرد ممتاز بود 

موسیقی، زبان فرانسه، انگلیسی، لاتین و نقد ادبی پرداخت. او چندین سال در ایالات متحده 

ي آمریکا براي یادگیري ادبیات انگلیسی اقامت داشت. بعد از مدتی وارد دانشگاه کمبریج شد 

و در آنجا موفق به اخذ مدرك دکترا گردید. او بعد از بازگشت به عراق، به نوشتن نقد ادبی 

همّت گماشت. 

در سال 1958م. انفلاب 14 تموز در عراق روي داد و طی آن حکومت رشید عالی گیلانی 

که سرسپرده ي انگلیسی ها بود سرنگون شد و کشور عراق به آزادي واقعی و استقلال خود 

دست یافت. این مسأله در زندگی نازك تأثیر بسیاري گذاشت. در این دوره، به علت فشارهاي 

حکومتی در بیروت اقامت داشت و اشعار انقلابی خود را در بیروت به چاپ می رساند. 

نازك همچنین در دانشگاه هاي کویت، بصره و بغداد تدریس می نمود و در سال 1996م. 

در سنّ 84  او در تاریخ 06/23/ 2007م.  به دریافت جایزه ي نوآوري در شعر گردید.  موفق 

سالگی در قاهره چشم از جهان فروبست. برخی آثار او در شعر عبارتند از: عاشقۀ اللیل (زنی 

عاشق شب) (1947)، شظایا و رماد (اخگر ها و خاکستر) (1949)، قرارة الموجۀ (ژرفاي موج) 

(1957)، شجرة القمر (درخت ماه) (1968)، مأساة الحیاة و أغنیۀ للإنسان (غمنامه ي زندگی 

و ترانه اي براي انسان) (1970) و برخی آثار او در نقد ادبی عبارتند از: قضایا الشعر المعاصر 

(مسائل شعر معاصر) (1962) و الأدب و الغزو الفکري (ادبیات و مبارزه اندیشه) (1971). 
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او از بنیانگذاران شعر نوي عرب است؛ امّا این که او پیشاهنگ شعر نو در ادبیات عرب است، 

بحث هاي بسیاري وجود دارد. عدّه اي از محقّقان بدر شاکر السیّاب را پیشرو در شعر معاصر می 

دانند و گروهی نازك را شایسته ي این جایگاه می دانند. به عقیده ي احسان عبّاس (1384: 

60) با توجّه به مقدّمه ي دیوان اخگرها و خاکستر شاید نازك الملائکه اوّلین کسی باشد که با 

باور ژرف و خودآگاهی دقیق به کشف این امر نایل شده باشد. 

در هر صورت، نازك با توجّه به تأثیراتی که از ادبیات غرب گرفته بود توانست راهی نو در 

شعر عرب بگشاید و باز تاب اوضاع سیاسی اجتماعی عصر خود را که در شکل سنّتی  شعر،  

مجالی براي آن نبود، در این قالب تازه ي شعر خویش نشان دهد. 

اندوه  و  درد  توان  می  آن  در جاي جاي  ابهام.  از  دور  و  روشن  است  شعري  نازك،  شعر 

امّا از بیان واقعیّت هاي جامعه، دردها و  یافت. او اگرچه شاعري رمانتیک است؛  اجتماعی را 

غم هاي مردم خویش غافل نمانده است. چنان که شفیعی کدکنی (1380: 137) می نویسد: 

«فضاي شعر او را همان فضاي شعرهاي رمانتیک ها تشکیل می دهد: در جستجوي چیزهاي 

ابتذال معمول  با همان حالات عاشقانه ي رمانتیک ها. با این همه، از  نایافته و دوردست، و 

شعرهاي رمانتیک به دور است و در جاي جاي آن، نشان اندیشه هاي اجتـماعی را نیز می توان 

یافت. چشم اندازي از مشکلات یک جامعه که یک دختر بورژواي روشنفکر در سال هاي پس 

از جنگ جهانی دوم می توانسته است آن را احساس و تصویر کند.» همان طور که براي نیما، 

شاعر نوپرداز ایرانی، فقر و بدبختیِ مردمِ گرفتار در جنگ سخت و دردناك است براي نازك 

نیز اندوهناك است. «شعر براي نـازك، ابـزاري براي بیان اندوه هایش بود و به همین دلیل 

واسطه اي بود براي از بین بردن غم ها و غصّه هایش» (خلیل جحا، 1999م:360). نمودي از 

بیان غم و غصّه ها را می توان در شعر «القصر و الکوخ» از مجموعه شعر «مأساة الحیاة» دید 

که در ذیل به آن اشاره می شود.
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3-2. فقر و تهیدستی در قصیده ي «القصر و الکوخ»1 

شاعر در این قصیده، شعر خود را در مورد چوپانانی آغاز می کند که شاعر هر روز به حال 

آنان می گرید. چوپانانی که چه در سرماي زمستان چه در گرماي سوزان خورشید در کار و 

تلاشند:

فـأبکی عـلی حـیـاة الـرّعاةِ کـلَّ فـجـرٍ أري الـرعاةَ یـمرّونَ   

یـریقون مبهجات الـحیـاةِ... فی ثلوجِ الجبالِ أو لهب الشمــسِ   

حاصل رنج ها و زحمت هاي کشاورزي که در سختی و فقر زندگی می کند، جز اندوخته و 

گنجی براي ثروتمندان نیست و او از این نوع زندگی بیزار است:

إذا لم تُصــحب بدمع غبینِ یـا حیاةَ الأنسانِ لافـرحۀٌ فـیــکِ   

فی عـمرِهِ الشـقی الکـسیـر فکنـوز الغـنی یجمعها الـفـلاحُ   

«پس کشاورز، گنج هاي ثروتمند را در عمر شکست خورده و پر از بدبختیِ خود جمع می 

کند.»

یـهِ بـین المحـراثِ و النـاعورِ ذلــک الکــادحُ المــعذّبُ فی الـقر 

«آن زحمت کش رنج دیده که در روستا بین گاوآهن و چرخ  آبکش به سر می برد.»

سپــس نازك به زیبایی به مقایسه ي زندگیِ کشاورزِکوخ نشیـن و ثروتمــند کاخ نشـین 

می پــردازد. براي او بســیار دردناك است که می بیند آن که هر تابستان، باغ ها را آبــیاري 

می کند، زمین ها را بذرافشانی می کند و آن که کلنگ دست هایش را پینه دار می کند؛ کشاورز 

است؛ ولی آن که بهره می برد و با آسـودگی خـاطر به دسـت به سوي میـوه ها دراز می کنــد 

و گندم ها را برداشت می کند، کسی جز اوست. و کشاورز از گرسنگی می میرد تا تاریکی در 

چشمان صاحبان پر ناز و نعمت قصرها کم شود:

و الـقصـرُ هاجـعٌ و شنــانٍ کُلُّ صیفٍ یسقی البساتینَ تحت الشَــمـسِ  
1 - نازك الملائکه: 159
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نی ءُ یـجنـی و تَـشـهـدُ الأحـزانُ تــرِفُ الـهــا  ُـ وَ یُلـقی الـبـذورَ و الم ُـ فـه

یـا لیـالی الحـصادِ مـاذا وراء الــــحـقـلِ  و الحاصــدینَ مــن مــأســــاةِ

لتـحظی الـقـصــورُ  بالخــیـراتِ شهــد الکــوخُ أنـّه یحـــمل الــحُـزنَ  

َـدومُ؟ مَــن لمَ یَــجرحَ یدیهِ القـ کیــف یجنی الأزهارَ و القمحَ و الأثــمارَ  

؟ لعَـینَی ربِّ الــقـصـورِ النـعـیـمُِ رََّ  َـ َـفـــت و یَـمـوتُ الـفـلاّحُ جــوعــاً لـَی

آري، نازك در این قصیده از چوپانان و کشاورزانی سخن می گوید که روزگار سختی دارند 

و در کنار خانه هاي فقیرانه یشان قصرهایی است که با زحمت اینان ساخته شده است. او می 

گرید و فریاد بر می دارد که.... 

تِ الکؤوسُ دمــوعا َّـ کیف هذا یا ربّ؟ رفـقاً بـنا رفــــقاً   فقد غصـ

و طـغت فی الفضاء آها تُنا الحیـــرَي  تغــــنی رجــاءنا المــصروعا

چنان که دیده شد، نازك شاعري است که هرچند در خانواده اي مرفّه رشد یافته، امّا از درد 

کشاورزان و چوپانانی که جز درد و رنج در زندگی بهره اي ندارند، غافل نبوده است. در ذیل به 

مقایسه ي وجوه اشتراك و اختلاف شعر نیما و نازك از این دیدگاه می پردازیم.

4. مقایسه  

4-1. وجوه اشتراك

با توجه به ابیات و اشعار این دو شاعر می توان چنین گفت که:

هر دو شاعر، فقر و تهیدستی مردم را مشکل بزرگ اجتماعی می دانند، از آن رنج می برند 

و در صدد آگاه کردن مردم از اوضاع دیگر اقشار جامعه هستند. 

هر دو شاعر، همراه با مردم ستم دیده و فقیر از شرایطی که براي آن ها پیش آمده اظهار 

ناراحتی و تأسّف می کنند. چنان که این احساس در شعر نیما چنین نمود می یابد:  آه! بیچاره! 

آه! بیچاره!/.../ بینوا مادر!/.../  نیست مادر را راحتی و خواب، / بندگانت را اي خدا دریاب!
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و نازك در شعرش، فریاد بر می دارد که در زندگیِ بشر دیگر شادي اي نمانده است:

إذا لم تُصحب بدمع غبینِ  یا حیاةَ الأنسانِ لافرحۀٌ فیــکِ   

 و در جایی دیگر از این قصیده، شکوه سر می دهد و می گوید: 

کیف هذا یا ربّ؟...

چنان  که در شاهد مثال هاي زیر دیده می شود هر دو شاعر آگاه به اختلاف طبقاتیِ موجود 

در جامعه هستند و به مقایسه ي دو قشر مرفّه و فقیر می پردازند:

خانواده ي سرباز:

زن! تو که هستی؟ در چه می کوشی؟ / کس نمی داند از چه می جوشی؟ /... / ناله هاي 

توست نقش بر آبی/ تو چه می گریی، خلق بی پایند،/ جمله می خندند...

طفل همسایه خوب می پوشد،/ خوب می گردد، خوب می نوشد./ فرق در بین این دو بچه 

چیست./ هرچه آن را هست این یکی را نیست./ بچه ي سرباز، کاین چنین ژنده ست./ پس 

چرا زنده ست؟...

القصر و الکوخ:

لتحظی القصورُ بالخیراتِ... شهد الکوخُ أنهّ یحمل الحُزنَ   

؟ لعَـینَی ربِّ القصورِ النـعیمُِ و یَموتُ الفلاّحُ جوعاً لیََفتَرََّ  

هم نیما و هم نازك الملائکه شعر خود را با سوال به پایان می رسانند:

هه! ماما! این دم، شیر از او می خواست./ لیک ماما جان همچنان بد راست./ نقش مادر بود 

یا خیالش بود؟/ بچه بیهوده ز او ملالش بود/ او نخواهد داد، تا ابد شیرش/ چیست تدبیرش؟

تِ الکؤوسُ دموعا فقد غصَّ کیف هذا یا ربّ؟ رفقاً بنـا رفــقاً   

تغـنی رجـاءنا الـمصروعا و طغت فی الفضاء آها تنُا الحیــرَي  



132 فصلنامه ي تخصصی زبان و ادبیات فارسی

4-2 وجوه اختلاف

اگرچه این دو شاعر، هر دو دردِ مردم دارند؛ امّا دیدگاه ها و روش هاي متفاوتی در بیانشان 

وجود دارد که به اختصار به آن ها اشاره می شود:

فقر و تهیدستی در شعر نیما، به صورت روایی، داستان گونه و گاهی در قالب گفتگو در 

زندگیِ یک خانواده ي تهیدست بیان می شود؛ امّا شعر نازك که در قالب قصیده است حالتی 

اخِباري دارد و در واقع بیانگر مشکل جامعه ي فقیر کشاورزان و روستاییان است. 

نازك نه تنها در این قصیده، بلکه در دیگر اشعار خود نیز فقط کشاورزان و روستاییان را فقیر 

می داند و براي آنان تأسف می خورد؛ حال آن که نیما اقشار خاصّی را به عنوان فقیر معرّفی 

نمی کند.  

از نظر نیما فقرِ حاکم بر خانواده ي سرباز علاوه بر مشکلات اقتصادي، دلیلی سیاسی نیز 

دارد. در حالی که در شعر القصر و الکوخِ  نازك، مسائل سیاسی مطرح نشده است. در خانواده  

واقعی اش باشد از سوي امپراطوريِ  گِرسنه ي قفقاز بدون این که خواستِ  ي سرباز، سرباز 

نیکلاي روس به جنگ فرا خوانده می شود. این جنگ سودي براي او و خانواده اش ندارد. به 

تعبیري دیگر، شعر نیما تنها بیانِ مشکلات اجتماعی جامعه نیست؛ بلکه اشاره اي به  مشکلات 

سیاسیِ حاکم بر جامعه ي این خانواده نیز دارد:

در سرِ او نیست، فکر بیهوده/ در هواي او، کس نفرسوده/ خاندان ها را او نمی چاپد/ روي 

پرّ قو، او نمی خوابد/ او که زین غوغا، هیچ سودش نیست/ جنگِ او با کیست؟/ جنگِ هر ساله 

از براي چیست؟/ «نیکلا» داند این چه غوغایی ست./ حرصِ دو ارباب فتنه جویان است،/ پس 

فقیران را خانه ویران است؟/ قصر آن ارباب باز پابرجاست!/ نیکلا آقاست./...

نیما در این منظومه، حضوري ملموس تر از نازك در شعرش دارد. به طور مثال نیما مسأله 

ي فقر این خانواده را به طور شفاف تر و گویاتري بیان می کند. گویی نیما، خود نیز این لحظات 

را درك کرده و می داند که این زن، محصور در چه شرایطی است: 



 شماره 4، تابستان 1331389

اندرین سرما، کآب می بندد،/ بر بـساط فقر، مـرگ می خـندد،/ بخـت می گریـد، قلـب 

می رنجد،/ این زن سرباز، درد می سنجد...

یعنی این موسم، آخر پاییز، / بینوایان راست موسمی خونریز، / بخت برگشته تا بدین روز 

است/ آتش گرمش، آه جانسوز است! / جامه ي طفلش بازوان اوست! / این جهانِ اوست!/ یک 

دو روز است او قوت نادیده،/ با دو فرزندش، خوش نخوابیده.

شاعر در جایی دیگر با زن همراه می شود تا راه حلیّ براي این مشکل بیابد: 

شد ازین فکرت، فکر او مسدود/  هر مفرّي شد تنگ و غم افزود. / او به خود پیچید، تنگنا 

شد باز / کرد فکري نو از آن میان پرواز:/  نان طلب دارد از زنی مادر! / چه ازین بهتر...

نیما در لابلاي اشعار خود در این شعر از زبان این زن، دیدگاه هاي فلسفیِ خود را در مورد 

فقر و درد مسکین نیز بیان می کند؛ حال آن که در شعر نازك چنین مسأله اي دیده نمی شود:

... تا زمان مرگ هی به خود خوانم:/ می کند تغییر گردش عالم/ می گریزد غم/ تا کند تغییر، 

کرده ام تغییر/ پس کِی آه من می کند تأثیر؟ هیچ وقتی! تا جهان این است/ درد بی درمان درد 

مسکین است!/ آن که می افتد اشک می ریزد./ بر نمی خیزد.... هر یک از این ها علتّ چیزي 

ست/ هیچ یک از اشیاء، بی  معما نیست.

توصیف اوضاع دردناكِ شخصیت اصلیِ منظومه ي نیما – به عنوان یک انسان فقیر در 

جامعه-  به صورت دقیق و بسیار موشکافانه است؛ امّا در قصیده ي نسبتاً کوتاه ترِ نازك الملائکه 

این اوصاف دقیق و با جزئیات بیان نشده اند:

هر چه می بیند، مایه  ي سختی است/ هر چه خواند، لحن بدبختی ست/ برُده از بس بار، 

پشت او خم هست/ نور چشمانش، حالیا کم هست/ می کند اینسان کار مردان او/ می کَنَد جان 

او/ پشم می ریسد. رخت می شوید/ یک زن این گونه رِزق می جوید. 

... ظاهرم فقر است، باطنم درد است.../ کاسه ها خالی، سفره پیچیده است،/ می نهد مادر، 

دست را بر دست،/ می دود لرزان، بچه اش در برف،/ می  شود عمرش، در مذلتّ صرف/...
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چنان که در مبحث نقاط اشتراك شعر نیما و نازك گفته شد این دو شاعر، شعر خود را با 

سوال به پایان می رسانند و خواننده را غرق در افکار خود رها می کنند؛ اما نوع به پایان رساندن 

در شعر  این دو متفاوت است: نازك الملائکه در حالی که از اوضاع موجود شکایت سر می دهد 

سوال خود را خطاب به خدا بیان می کند؛ حال آن که خطاب نیما با تمام خوانندگانِ شعرش 

است. بی شک هدف او این است که دمی خواننده ي شعرش را به تفکّر وا دارد و حدّاقل این 

که در مورد عاقبتِ این کودكِ بی مادر و گرسنه و دیگر کودکانِ همانندِ او لحظه اي بیندیشد 

و همین است که شعر نیما فراتر از انسانی بودن، شعري اجتماعی است. 

5. خلاصه و نتیجه گیري

با توجه به نقاط اشتراك و اختلاف شعر این دو شاعر، می توان گفت نیما و نازك اگرچه 

سردمداران شعر نو در ادب فارسی و عربی هستند؛ اما این به معنا نیست که این دو، فقط در 

فکر تغییر در قالب شعر بوده اند بلکه در پی آن بوده اند که مضامینِ اجتماعیِ عصر خویش و 

درد و فقرِ موجود در جامعه را نیز به تصویر بکشند. هر دو شاعر، فقر و تهیدستی مردم و فاصله 

طبقاتیِ موجود را مشکل بزرگ اجتماعی می دانند، از آن رنج می برند و در صدد آگاه کردن 

مردم از اوضاع دیگر اقشار جامعه هستند. 

بیان نیما در منظومه ي سرباز، روایی، داستان گونه و گاهی به صورت گفتگو است و همین 

امر مجال بیشتري براي توصیفات دقیق و شرح مفصّل  زندگی این خانواده ي تهیدست فراهم 

و  تر  به طور شــفاف  را  این منظومه، مسأله ي فقــر  در  این که نیــما  علاوه بر  می کند. 

گویاتري بـیان می کند؛ نگاهی سیاسی نیز به  فقر حاکم بر این خانوده که نمونه اي کوچک 

از خانواده ي بزرگ جامعه است، دارد. توجه به دردِ مردم چه ایرانی و چه غیر ایرانی براي او 

یکسان است  و همین امتیاز شعر اوست که فراتر از مرزها را می بیند و با تهیدستان همدردي 

می نـماید. بـنابراین می توان گفت هرچند که نازك در مراحلی از زندگیِ خود، فردي انقلابی 
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بوده؛ امّا این مسأله- دیدِ سیاسی- در شعر مورد بحثِ او، نمود پیدا نکرده است. همچنین، از 

آن جایی که نیما شاعري مردمی است و جنبه ي اجتماعیِ شعر او بسیار بالاست، شعرش را 

به صورت سؤالِ بی جواب -که پاسخش را خواننده باید بیابد- به پایان می رساند. در واقع،  او 

تمام مردم را براي پاسخ دادنِ به این سوال دعوت می نماید.  

همچنین، به طور کلیّ می توان گفت هم نیما و هم نازك، نسبت به جامعه ي خود و مردمِ 

فقیر در جامعه  بی تفاوت نبوده اند. هر چند که نمودِ این مسأله در شعرشان متفاوت است؛ امّا 

هر دو از «من فردى» به «من اجتماعى» رسیده، درد مردم را به فراموشى نسپرده اند و همین 

امر است که نام آنان را در تاریخ ماندگار خواهد کرد. 



136 فصلنامه ي تخصصی زبان و ادبیات فارسی

فهرست منابع

1- آرین پور، یحیی. (1382) از نیما تا روزگار ما (تاریخ ادب فارسی معاصر). چاپ چهارم. تهران: 

زوّار.

2- براهنی، رضا. (1380) طلا در مس (در شعر و شاعري). تهران: زریاب.

3- پورنامداریان، تقی. (1377) خانه ام ابري است. چاپ اوّل. تهران: سروش. 

4- ترابی، علی اکبر. (1370) جامعه شناسی و ادبیات شعر نو. چاپ اوّل. تبریز: انتشارات نوبل. 

5- خلیل جحا، میشال. (1999م.) الشعر العربی الحدیث من احمد شوقی الی محمود درویش. الطبعۀ 

الاولی. بیروت: دارالعودة. 

الاعلام.  وزارة  منشورات  القلقۀ.  الموجۀ  الملائکه  نازك  احمد. (1975م.)  ماجد  السامرائی،   -6

الجمهوریۀ العراقیۀ، سلسلۀ الکتب الحدیثۀ72. 

7- شفیعی کدکنی، محمّد رضا. (1380) شعر معاصر عرب. تهران: سخن.

8- عبّاس، احسان. (1384) رویکردهاي شعر معاصر عرب. ترجمه ي حبیب االلهّ عبّاسی. تهران: 

سخن. 

9- مختاري، محمّد. (1378) انسان در شعر معاصر. چاپ دوم. تهران: توس.

10- الملائکه، نازك. (1986م.) دیوان نازك الملائکه. بیروت: دارالعوده. 

11- یوسفی، غلامحسین. (1379) چشمه ي روشن: دیداري با شاعران. چاپ نهم. تهران: علمی.

12- یوشیج، نیما. (1371) مجموعه ي کامل اشعار نیما یوشیج فارسی و طبري. تدوین سیروس 

طاهباز با نظارت شراگیم یوشیج. چاپ دوم. تهران: انتشارات نگاه.  


